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 پيام 

 سيما صاحبي، همسر محمدجعفر پوينده

  ۷۷به مناسبت ششمين سالگرد قتلهاي سياسي آذر 

 
  ما با نگاه نا باور
  فاجعه را تاب آورديم
  تنهايي را تاب آورديم و خاموشي را
  و در اعماق خاکستر
 مي تپيم

 
  »مدايح بي صله«

 
 من مي توانم با صراحت ٧٧در ششمين سالگرد ترورهاي سياسي آذر 

اعلام کنم که خجالت مي کشم از ناصر زرافشان ، وکيل شجاع و آزاده 
 که ناجوانمردانه بدنبال پيگيري پرونده قتلهاي ٧٧ترورهاي سياسي آذر 

امروز .  خالي شده بودزنجيره اي، پرونده اي سرو دم بريده از محتوا
  .سومين سالگرد خود را پشت ميله هاي زندان جهل مي گذراند

من خجالت مي کشم از تمام روزنامه نگاران و صاحبان قلم که پس از 
، اين قتلها را به واقعه اي ملي و جهاني تبديل ٧٧ترورهاي سياسي آذر 

من  .شده اند کردند و امروز يا در زندان بسر مي برند و يا ممنوع القلم
خجالت مي کشم از اعضاي کانون نويسندگان که بعد از ، از دست دادن 
فعالان خود به صورت ترور، فرار از مرزها و زندان ، هنوز اجازه تجمعها ي 

من خجالت مي کشم از ملت ايران که پس از  .رسمي خود را ندارند
 آشکار و قبل از آن از حقايق ۷۷ سال از قتلهاي سياسي آذر ٦گذشتن 

اين قتلها و آنچه در پشت پرونده اين قتلها بوده است، صحبت تازه اي 
  .براي گفتن ندارم

محمد مختاري ، محمد جعفر پوينده، پروانه و داريوش فروهر، مجيد 
 تن از نويسندگان ، ١٨٥شريف، پيروز دواني و پيش از آنان ترور بيش از 
 از خاطره تاريخي ملتي صاحبان انديشه و فعالان سياسي چيزي نيست که

ملت ايران از اين دوره هاي . پاک شود و يا حقايق آن روزي بر ملا شود
ترور در طول تاريخ خود بسيار ديده است و بالاخره روزي حقايق آن افشا 

  .شده است
بعد ار به بن بست رسيدن قانوني پرونده ترورهاي سياسي آذر به صورت 

نواده ها و وکلاي آنان و زنداني محاکمه اي فرمايشي بدون حضور خا
کردن ناصر زرافشان به عنوان وکيل فعال و پيگير اين قتلها ما راهي به جز 
دست دراز کردن به سوي مجامع بين المللي نداشتيم و همواره در اين 
اميد بوديم که شايد از سوي مجامع بين المللي، بالاخره حقايق اين ترورها 

کميته حقوق بشر سازمان متحد، . ئه گرددپيگيري و به ملت ايران ارا
 را از سوي خانواده هاي قربانيان ٧٧وظيفه پيگيري ترورهاي سياسي آذر 

پذيرفته است ولي تا کنون با گذشت يکسال واندي از اين پيگيري ، 
گزارشي از آنان به خانواده هاي مقتولان اراده نشده است و علت آن 

ان آنان به ايران اولاً همواره با مشکل فرستادن نمايندگ: بسيار آشکار است
اساسي همراه بوده است و دسترسي آنان به چنين پرونده هايي اصولاً با 

  .سدهاي آهنين روبروست

بهرحال صبر و حوصله خانواده ها و ملت ايران بسيار است و ما همواره در 
انتظاريم تا با روشن شدن حقايق اين قتلها مرهمي بر اين زخم ديرينه 

  .خود بگذاريم
مامي دانيم که قربانيان اصلي اين ترورها تنها پيکرهاي عزيرانمان نبوده 
است بلکه قربانيان واقعي اين ترورها، فرهنگ و انديشه ملتي است که 
. نويسندگان و فعالان سياسي همواره در جهت ارتقاي آن گام برداشته اند

ل و نا آگاهي را از اين جان باختگان بهاي سنگين برداشتن طنابهاي جه
دست و پاي بشريت پرداخته اند، پس اولياي دم آنان نه خانواده هاي 
آنان، بلکه ملتي است که بخشي از فرهنگش به تاراج رفته است و قاتلان 
اين قتلها بايد جوابگوي ملتي باشند که بخشي انديشمندانش را به جوخه 

  .هاي مرگ سپرده اند
اسخ دهند که چرا پوينده ها و مختاري ها از حق اين قاتلان بايد به ملتي پ

آزادي، امنيت شخصي و حق زندگي که مفاد اوليه حقوق بشر است بايد 
 سال از تصويب اعلاميه جهاني حقوق  ۵۶بي نصيب بمانند در حالي که 

  .بشر مي گذرد
اين قاتلان بايد نه در دادگاهي فرمايشي، بلکه در دادگاهي عمومي و علني 

ر هئيت منصفه اي متشکل از نمايندگان مردم محاکمه شوند زيرا با حضو 
  .که مختاري و پوينده مقتولان عادي کوچه و بازار نبودند

آنان نمايندگان و پاسداران فرهنگ ملتي بودند و صداهاي ملتي را در 
 .نوشته ها، مقالات و کتابهايشان منعکس مي کردند

 و قبل از آن به اميد روزي خواهيم ٧٧ما و ديگر خانواده هاي مقتولان آذر 
بود که قاتلان اسرار پشت پرده اين قتلها را آشکار سازند و از حضور ملتي 

  .رسماً غذر خواهي نمايند
 

   دارهايتان را بر زمين بکوبيد
  و طنابهايتان را در فضا بر افرازيد

  من آماده ام
  تا مرگي طولاني را بيازمايم
  گرفتممن آنگاه که قلم در دست 

  دانستم که بايد عرقهاي مرگ را بر چهره بيازمايم
  دانستم

  که بايد آويزان شوم
  از فراز طنابهاي جهل

  و خاموش شوم
  تا که عشق بماند

  تا که انديشه بماند
  تا که قلم بماند

  دور از هراس زمانه
  تا که فرهنگ بماند

  دور از دسترس غارتگران
  تا که تاريخ بماند

   هجوم خنجر به دستاندور از
  ايکاش يکبار ديگر

  مي توانستم
  !طلوع غنچه را ببينم

 
 ۱۳۸۳آذر ۱۳
 ۲۰۰۴نوامبر ۳
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 از ششمين سالگرد شهادت کوتاه یگزارش
 محمد مختارى و جعفر پوينده

  هاى مختارى و پوينده از طرف خانواده

 

ي شهيدان راه آزادي انديشه و بيان،  مراسم ششمين سالگرد خاطره
ي كانون نويسندگان ايران، محمد جعفر پوينده و محمد  اعضاي برجسته

 بر سر مزارشان در امامزاده طاهر ۱۳۸۳ آذر ۱۳مختاري روز جمعه 
اري و هاي مخت در اين مراسم كه توسط خانواده. كرج برگزار گرديد

پوينده و به  همت كانون نويسندگان ايران برگزار شد، به طور رسمي 
  . ادامه داشت۴:۳۰ آغاز گرديد و تا ساعت ۲:۳۰از ساعت 

آرايش «ابتدا حافظ موسوي، با خواندن بخشي از يك شعر بلند از كتاب 
دانا  سپس دكتر رئيس. اثر محمد مختاري مراسم را آغاز كرد» دروني

 :با اين شعر شروع كردسخنان خود را 
 شب مستان باد ي نيم نامشان زمزمه«            

  .تا نگويند كه از ياد فراموشانند              
آيند تا فردا غبار غم و غصه از روزگار بزدايند و  براي آنان كه مي

ي راه رهايي، استقلال و  ورزي و بهروزي را جز در ادامه دانند كام مي
كنند تا سرتسليم  ند يافت؛ براي آنان كه جستجو مياستغناي طبع نخواه
كاوند تا گوهر امنيت و شرافت انساني را دريابند و  فرود نياورند و مي

  ».بدينسان خوشبخت و سرفراز بزيند
ي  زنده يادان فروهرها، مختاري و پوينده و همه«: او در ادامه افزود

شناختم و   من مياي كه هاي سياسي موسوم به زنجيره باختگان قتل جان
ها و  نظري به خصوص با من دوستي داشتند به دور از تنگ

گرايانه بر اصل حاكميت ملي و مردمي و  هاي قبيله پرستي اسطوره
  ».فشردند استقلال ميهن پاي مي
دانا، خانم سيمين بهبهاني شاعر و عضو هيئت  پس از دكتر رئيس

ا اين شعر اخوان ثالث ي كانون نويسندگان ايران سخنان خود را ب مديره
  :آغاز كردند

  اند       آنان كه همچون گل همه بر باد رفته«
  ».اند     هرگز گمان مدار كه از ياد رفته   

  :و افزودند
از . كانون در راه دفاع از آزادي انديشه و بيان قرباني كم نداده است«

ف پور تا محمد مختاري و محمد جعفر پوينده تا مجيد شري سعيد سلطان
مرد و زن تاريخ سياسي ايران،  و پيروز دواني و بايد از دو بزرگ

داريوش فروهر و پروانه اسكندري، احمد ميرعلايي، سعيدي سيرجاني 
  ».و غفار حسيني نيز نام ببريم

زاده، همسر زنده ياد محمد مختاري براي حضار  سپس مريم حسين
اه آزادي بيان و باختگان ر وي با درود بر روان پاك جان. سخنراني كرد

و با نام . قلم و تسليتي دوباره به حضار، سخن خود را آغاز كرد
ويژه اهل قلم و كانون نويسندگان ايران كه در اين  راه و به شهيدان اين

اند، سخن خود را  ها سوگوار و غمخوار بوده ها دوشادوش آن سال
  .اد كردندها، دكتر ناصر زرافشان ي وي سپس از وكيل پرونده. ادامه داد

رفته بوديم تا پس از «: اي نقل كرد از محمد مختاري او در ادامه خاطره
ي  دو سال او را از زندان به خانه بياوريم و اولين حركت او در لحظه

سوگند به اين قلم كه : آزادي اين بود كه قلم از جيب بيرون آورد و گفت
  ».گويد دفاع كنم چه او مي تا پايان عمر، از آن

. فا پوينده، خواهر زنده ياد محمد جعفر پوينده سخنراني كردسپس ص
ها  از پشت شيشه« : او نيز سخنان خود را با شعري از شاملو آغاز كرد

، ششمين سال است كه در گورستان سرد و .... به خيابان نظر كنيد 
ي كساني را كه زير  تا به ياد آوريم آنان و همه. ايم ساكت گردهم آمده

وردي اين سرزمين در سرار تاريخ غمبارش در خون آسمان لاج
فكري سخن  انديشي در برابر نفرت و كوته غلتيدند تا از مهر و روشن

توسط خانم خديوي خوانده ) پوينده(سپس پيام سيما صاحبي » .بگويند
سالگي  در شش... باختگان راه آزادي گرامي باد  ي جان ياد همه«: شد

كنم كه از ناصر   صراحت اعلام مي ، با۷۷هاي سياسي آذر  ترور
 ، از ۷۷ي ترورهاي سياسي آذر  زرافشان، وكيل شجاع و آزاده

اي ملي و  نگاران و صاحبان قلم كه اين واقعه را تبديل به واقعه روزنامه
جهاني كردند، از اعضاي كانون نويسندگان ايران و از ملت ايران تشكر 

  ».كنم مي
دوستان و «: صر زرافشان را خواندسپس همسر ناصر زرافشان پيام نا

 ، شش سال از خاموشي ۸۳خواه با فرا رسيدن آذر  ياران انسان
گذرد و من امروز از پس اين ديوارها همراه شما  مختاري و پوينده مي
.... ي قربانيان ديگر  ام تا به خون پاك آنان و همه در سوگ آنان نشسته

استي است همراه شما و و به هر چه مظلوميت و معصوميت و پاكي و ر
كنم كه عهدي را كه  ي اين سرزمين، سوگند ياد مي همراه مردم ستمديده

با پاكان اين آب و خاك براي سرسپاري به آرمان آزادي و عدالت 
  ».ايم تا پاي جان نگاه داريم بسته

بعد از او نوبت به محمد خليلي، شاعر و عضو كانون رسيد كه شعري 
  خواند به نام درفش

س از عمران صلاحي، شاعر و طنزپرداز دعوت شد كه او با طنز سپ
زيبايش، شور و حالي ديگر به مراسم بخشيد و با اين شعر سخن خود 

  :را آغاز كرد
 هان اي دل عبرت بين از ديده نظر كن هان«

  »داروي نظافت را آيينه عبرت دان    
زو بخش خود، فضا را كاملا عوض كرد و آر هاي شادي صلاحي با طنز

ها را آماده كنيم تا  بخشي به جوانان، آن كرد با شوخي و خنده و روحيه
  .ها بروند به مصاف سياهي

شاعر و «: زاده پيام دكتر براهني را خواند سپس خانم فرخنده حاجي
مرگ مختاري و . نويسنده، امروز سرنوشت موت پيش از موت دارند

.... انمان گره زده است هاي ظلمت را به گيسو پوينده به تعبير اولي ريشه
هاي  مدارا، به رغم تمرين مدارا در هواي سرگرداني ي تمرين نويسنده

  »....كشيد  منصور نفس مي
دكتر شريف وكيل ناصر زرافشان و عضو كانون نويسندگان ايران 

. ي ناصر زرافشان ارائه داد سخنران بعدي بود كه گزارشي از پرونده
اي را شقاوت  هاي زنجيره هاي قتل ي مشترك تمام پرونده او نقطه
 ، اين شقاوت، علني و بارز ۷۷هاي سال  وي گفت كه در قتل. دانست
سپس افزود كه برخي محتويات در يك زمان مفقود شدند كه آن . است
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كه . محتويات پرونده مرتبط با اظهارات سعيد امامي بوده است
بهامات پرونده اي در برطرف كردن ا توانست نقش بسيار تعيين كننده مي

  .داشته باشد
 

    
پس از سخنان آقاي شريف، عليرضا جباري، شاعر و عضو كانون، دو 

كه شعر » آن شب شكن آوا«و » بر بام صبح«هاي  شعر خواند به نام
او سخنان خود را با اين شعر . اولي را در زندان قصر سروده بود

  :شروع كرد
  جلسخندم كه چون شمع اندر اين م ميان گريه مي«

  ».گيرد        زبان آتشينم هست اما در نمي  
آخرين سخنران، عليرضا ثقفي بود كه اظهار داشت كمتر مسؤلي است 
كه امكان مناسبي براي برگزاري اين گونه مراسم را در اختيار كانون 
نويسندگان بگذارد و در سخنان كوتاهي به بررسي اجمالي آثار 

  مختاري و پوينده پرداخت
  

 
 

 "آب سردار" در ياخانه 
  رضا علامه زاده

ن سالگرد قتل ي به مناسبت ششمينده قرار است در مراسميهفته آ
دم سهراب ي شنياز وقت. س شرکت کنمينده در پاري و پويمحمد مختار

م هم درمراسم حاضر است طرح آن خانه در يپسر کوچک محمد و مر
:  رودي نم آب سردار تهران از جلو چشمم کناري در حواليپسکوچه ا

 گشوده است که هنوز در آن ي که سهراب در آن چشم به جهانيخانه ا
ند و بعد جسد کبود ي رباي رود ميرون ميد بي خري برايپدر آدم را وقت

  . دهنديل مادر آدم ميشده اش را تحو
چ، خود من هم از آن خانه در ياوش برادر بزرگترش که هيسهراب و س

 ي خانه برايرائيبارها که در اتاق پذچه . آب سردار کم خاطره ندارم
 ي محمد و مدتيکه مدت" دارانيب "ي گاهنامه فرهنگيانتخاب مطالب برا
ما، مسئولان . ميانداختي راه نيم جلسه بازيرش بوديهم خود من سردب

اط به آن خانه در يداران، هر کدام تک تک و با احتي مختلف بيبخشها
 ي سر و کله هم ميصدا توم و با حداقل سر و ي آمديآب سردار م

 يري از درگيم تا دور تازه اي کردي را آماده ميم و شماره تازه ايزد
 يچه نامها که به ذهنم نم. مي را آغاز کني گذشت اسلامي بيزيبا مم

م ي نشستي که دور هم ميزانيسم، از عزي نوين را ميد، حالا که دارم ايآ
 دارند و همچنان يامو امروزه اغلب در عرصه ادب و هنر کشورمان ن

گفت نام گل تو، : "بانندي دست در گريران با سانسور و آدم ربائيدر ا

عماد (مستم اما نه چنان مست که نامش ببرم /  خبرم يگفتم از آن ب
  )يخراسان

 من و ينمائي، دفتر س"لميکارگاه ف" که از يا آنروز فراموش نشدني
 به نصراالله يمدم تا سر در آيرازي شيرزايابان ميگرم در خيهمکاران د

.  مقابل قرار داشتيان در دفترش بزنم که درست در کوچه يکسرائ
از فاصله متوجه . افتمي ير عاديدم وضع را غي به سر کوچه رسيوقت

 هم که از مقابل يکسان. ع چند نفر به داخل عمارت شدميرفت و آمد سر
 کج کردم من راهم را. ستادندي اي مي شدند به کنجکاويساختمان رد م

 بعد نصراالله تلفن زد و گفت چند مامور يلحظات. و به دفترم برگشتم
ان را که در همان ساختمان ي بهروز مسلميتمام شاگردان کلاس نقاش

  . ن بردندي شد همراه با خود او با اتوبوس به اويبرگزار م
م همسر يشان مريکي.  شناختميان کلاس بهروز را ميمن اغلب دانشجو

ن بود که بلافاصله به آن خانه در آب سردار زنگ يا.  بوديمحمد مختار
نکه محمد از ماجرا مطلع يش از ايدم پي ترسيم.  خانه نبوديکس. زدم

افتن چند کتاب و روزنامه ي(ابند ي بيزيند و چيايشود ماموران به خانه ب
 به خانه يمحمد را تا وقت!).  بودي اعدام کردن هم کافي براير رسميغ

د ير پل سيد راه افتاد آمد خانه ما، زيتا مطلب را شن. افتميبازنگشت ن
 چهار ي را در هال کوچک ما رويساعات کشدار نگران کننده ا. خندان

 که ي بزرگير نقاشيز تلفن قرار داشت گذراند؛ زي که کنار ميه ايپا
زان يوار خانه ما آويده بود و به دي، همسرش، کشيبهروز از چهره فاط

  .بود
ش به يهايم که با همکلاسيبا زنگ مر. دي به درازا نکشيليلبته خانتظار ا

د و از ي کشي به راحتيکارگاه بهروز برگردانده شده بود، محمد نفس
 يکيد ي محمد را شنيري خبر دستگيم اما وقتيانتظار مر. ش ما رفتيپ

 همان يم روز اول را در خانه ما رويمر. دي به درازا کشيدو سال
 ي کسي بهروز قرار داشت به انتظار نشست ولي نقاشريه که زيچهارپا

د تا محمد دو باره به آن خانه در آب سردار يچقدر طول کش.  نزديزنگ
 بعد من بار سفر را بستم و به يبازگردد را به خاطر ندارم چرا که مدت

د خود خواسته تن يم خاکسار از کوه و کمر گذشتم و به تبعيهمراه نس
 يدم اما وقتيگر آن خانه در آب سردار را نديوز دگرچه تا امر. در دادم

دم يد از خانه خارج شده بود شني خريخبر ربوده شدن محمد را که برا
  . ش در ذهنم زنده شديدوباره آب سردار و کوچه پسکوچه ها

 نژاد را که از يناصر رحمان. دميس بودم که خبر را شنياتفاقا در پار
َ آمده بود از هلند به ش تک نفرهي نماي اجرايکا برايامر  اش به اروپا
 يراني ايک مرکز فرهنگي ينيرزميش در سالن زينما. س برده بودميپار

ده بودم در سالن انتظار يش را ديمن که نما. تازه شروع شده بود
م که خبر ي کردي تر ميم با برگزارکنندگان برنامه لبيتازه داشت. ماندم

  ...ميديو فرانسه شنيد رايربوده شدن محمد را از اخبار فارس
نده دوباره در ين سالگرد قتل او و پويحالا قرار است به مناسبت ششم

ران ياوش، پسر بزرگ محمد، انگار ايس. ميس دور هم جمع شويپار
 با هم يش بود که تلفني دو سال پيکين يهم. دياي تواند بياست و نم
تشر ن و مني در مورد پدرش تدويال داشت مجموعه ايخ. ميحرف زد

دم که سهراب، پسر ياما شن. ماستيهمسن و سال پسر خود من، ن. کند
د از سن يسنش نبا.  از او در ذهن ندارميريتصو. دي آيکوچکترش، م

 از يکاش درمراسم، بعد از خواندن اشعار. شتر باشدي من بيدربدر
د؛ يمان بگوي هم از خاطراتش از آن خانه در آب سردار برايپدرش کم

 يائيد از آنجا خارج شد و پا به دني خريه محمد برا کياز آن روز
ل مدافع خانواده ي کشند و وکي ميگذاشت که در آن پدر آدم را به راحت

  . اندازندي به زندان ميرا به همان راحت

  )برگرفته از سايت گويا(


